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Extended Abstract 

1. Introduction 
The issue of choice has long been of interest to philosophers and 

theologians. They have explained choice using the principles and 

factors of choice. Ibn Sina believes that in order to perform a choice, a 

person first imagines it and, by acknowledging its benefit and the 

emergence of desire, the will to perform that choice is created in him. 

Of course, human choice is a consequence of the essence of God and 

it is not the case that a person freely chooses to do an action; thus, the 

reason for the coercion of human choice according to Ibn Sina is 

causality. Ibn Sina claims that what causes the realization and 

performance of a choice, even if it is a voluntary act, is not itself 

voluntary and has not been realized voluntarily. An examination of 

Ibn Sina’s views on choice shows that he cannot justify human choice 

well and considers only God to have real choice. Mulla Sadra also 

believes that man is free and has a will; however, he believes that the 

will itself appears to man in a causal manner. That is, for a person to 

be free means to be a disciple; but the will itself is coercive and 

necessary. Thus, coercive factors also intervene in the foundations of 

voluntary action for Mulla Sadra. Therefore, Mulla Sadra emphasizes 

the coerciveness of the will and considers it to be the necessary result 

and effect of external causes and ultimately God. 
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It seems that Mulla Sadra’s view of voluntary action and the 

necessity of the will faces serious problems. Because man always acts 

under the influence of coercion and cannot escape the constraint of a 

necessary will. It seems that a link is missing in the chain of factors of 

voluntary action that Mulla Sadra did not address. Allama Jafari, in a 

broad view, examines voluntary action and the factors affecting its 

occurrence and mentions a factor called the self or human essence that 

has the ability to measure or resist the will and ultimately has control 

over the performance of the action. This factor can be strengthened 

with knowledge and awareness, and the greater its power of control 

and agency, the more desirable it can be to prove the will. 

Allama Jafari, with a deeper and different approach, considers the 

voluntary act as an act in which the "I" can exercise control and 

mastery over himself (Jafari, B-A, p. 90). He considers the concept of 

"I" or "personality" to be very important in the manifestation of will 

and emphasizes the freedom of actions. This means that everyone 

plays a role in the emergence of will according to their personality and 

essence. Allama Jafari considers the division of will into free and 

forced to be incorrect and is among the thinkers who believe that a 

purely philosophical method is not enough in addressing this issue and 

that the results of scientific and laboratory research should also be 

used in this field. In stating the proof of free will, he points out that 

man has the ability to free himself from the influence of lower factors 

during the stages of development and, while being influenced by 

higher factors, to act in their shadow. 

In order to express the role of the "I" in preferring one of the two 

parties to act or prevent action for an action, Allama Jafari states that 

although there is a preferring factor in every action, this preferring 

factor is not so binding that the "I" element cannot act against it. In 

any case, assuming that there is an agent for an action, there is still 

dominance and supervision on the part of the "I" to perform the action 

according to the preferring factor or to act contrary to that factor and 

perform the opposite action. This becomes clearer considering the fact 

that things are not done with 100% certainty and no factor in making a 

person do something creates 100% motivation in a person. So there is 

always a place for the "I" to enter and act. 

Therefore, there is a factor within the individual that influences 

the will and is itself influenced by factors. This factor is weak in 
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childhood, and therefore, it can be said that human voluntary actions 

are more influenced by instincts and natural motives, and gradually, 

with the growth and greater agency of the ego and the human 

personality, the power to influence actions increases. Thus, if we 

attribute voluntary action to this factor of the human ego, we can say 

that with the growth of the human personality, his will and freedom 

increase both in terms of the scope of performance and in terms of the 

degree of influence and effect. 

2. Literature Review 

Mohammad Shafi'i and Najjarpourian (1401) in an article titled 

"Reasonable Life and Dimensions of Rational Education from the 

Perspective of Allama Mohammad Taqi Ja'fari (may Allah have 

mercy on him)" have examined the discussion of reasonable life and 

its relationship with rational education, but have not mentioned its 

relationship with predestination and free will. 

3. Methodology 

The present study uses an analytical-comparative method to examine 

the theoretical foundations of Avicenna, Mulla Sadra, and Allama 

Jafari on will. Accordingly, the views of Avicenna, Mulla Sadra, and 

Allama Jafari on will were briefly stated, and while briefly comparing 

their. 

Keywords: Freedom, Will, Self or Essence, Continuity of Will, 

Origin of Will, Reasonable Life. 
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 رانیآل طه، تهران، ا یموسسه آموزش عال اریاستاد   ییحامده راستا

 

 رانیمدرس؛ تهران، ا تیدانش آموخته فلسفه، دانشگاه ترب  یکاظم رهین

  

 

 چکیده
جبر و اختیار یكی از موضوعات دراز دامن در تاریخ تفكر بشر است. برای حل  مسلهله اختیلار انسلارا اراد  

سلینا و  ای همچلور ابن فلاسلفه بلود  اسلت. فلاسلفه موردتوجلهیكی از مبانی اصللی فلل  اختیلاری  عنوار به

داننلد هله خلود  ری و از املوری میملاصدرا با رد تسلس  در مبانی فل  اختیاریا اراد  را از مبانی فل  اختیا

داننلد. علامله  ای مضلطرا متتلار می انسار را به سبب داشتن اراد  ولو اراد  حال نیباامضطر و مجبور است و 

ی خلودا بلا تفكیلم املور ارادی و شناس انسارهای روانشناسی و  متفكرینی است هه با دقت ازجملهجلفری 

دانسته است. مشلك  مضلطر « ذات انسار»یا « من»ی در اراد  را تسلط های انسارا عام  مهم و اصل انواع اراد 

های علامه جلفری و بیار نقش من یا ذات انسار در حصول اراد ا به نحو مطلوبی  بودر اراد  انسار در تحلی 

تلثییر  جلهیدرنتتبیین شد  استا من یا ذات انسانی با افزایش علم و آگاهیا قلدرت و تسللط بیشلتری یافتلها 

ام  جبری هم و عاملیتِ انسار در افلال بیشتر خواهد شد. همچنین در نگاهی دیگرا ایشار با طرح حیات عو

های طبیلی و جبری و در سایه عقلانیلت و  ملقول برای انسارا خواستنِ انسار را در سطحی فراتر از خواهش

 هند. تواند بلد جدیدی از اختیار را برای انسار مطرح دهد هه می وجدار قرار می

 .معقول اتیذات، تسلسل اراده، منشأ اراده، ح ایاراده، من  ار،یاخت :ها واژهکلید
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 مقدمه .0

با استفاد  از مبادی و  ها آرفیلسوفار و متكلمار بود  است.  موردتوجهمسهله اختیار از دیرباز 

ملتقد است انسار برای انجلا  فلل ا  نایس ابناند. عوام  فل  اختیاریا به تبیین اختیار پرداخته

هند و با تصدیق به فاید  و به وجود آمدر شلو،ا اراد  انجلا ِ آر فلل  ابتدا آر را تصور می

نیسلت هله آدملی  گونله نیاشود. البتله اراد  انسلار ملللول ذات خداسلت و  در او ایجاد می

سینا علیت است.  ابن ازنظردلی  جبری بودرِ اراد  انسار  سار نیبدآزادانه فللی را اراد  هند؛ 

شلودا خلود   هند آنچه موجب تحقلق و انجلا ِ فلل ا وللو فلل ِ ارادی می سینا ادعا می ابن

( 15-14: 4141سللیناا اختیللاری و ارادی محقللق نشللد  اسللت.  ابن صللورت بهارادی نیسللت و 

ی خوب بلهتوانلد اختیلار انسلار را  هه او نمی دهد  یمسینا پیرامور اختیارا نشار بررسی آراء ابن

 داند. توجیه هند و تنها خداوند را دارای اختیار واقلی می

داند؛ لكن بر این باور است هله  ملاصدرا نیز اگرچه انسار را متتار و صاحب اراد  می

بلودر  یلنی متتار بودرِ انسارا به ملنی مرید؛ شود خودِ اراد  به نحو علّی برای انسار پیدا می

است؛ اما خودِ اراد  جبلری و ضلروری اسلت. بلدین ترتیلب عوامل  جبلری در مبلانی فلل  

 (745: 4731ملاصدراا  اختیاری نزد ملاصدرا نیز دخالت دارد.

دانلد هله در  تر و متفاوتا فل  اختیلاری را فلللی می علامه جلفری با رویكردی عمیق

( او مفهلو  04: تلا الل  یب ید.  جلفریابتواند نظارت و تسلطی از خود اعمال نما« من»آرا 

هنلد. را در بروز اراد  بسیار مهم دانسته و بر آزاد بودر اعمال تثهید ملی« شتصیت»یا « من»

بدین ملنا هه هر هس با توجه به شتصیت و ذات خود در پیدایش اراد  نقلش دارد. علامله 

متفكرینلی اسلت هله  للهازجمدانلد و  جلفری تقسیم اراد  بله آزاد و جبلری را نادرسلت می

ملتقد است رو  فلسفی محض در پرداختن به ایلن موضلوع هلافی نیسلت و بایلد از نتلای  

های علمی و آزمایشگاهی نیز در این زمینه استفاد  هرد. او در بیار ایبات اختیلار بله  پژوهش

تثییر  هند هه انسار واجد این توانایی است هه در مراح  رشدا خود را ازاین نكته اشار  می

فلالیت هند.  جلفلریا  ها آرتر در سایه  عوام  فروتر رها هرد  و ضمن تثییر از عوام  عالی

 (.351: تا ال  بی
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این پژوهش درصدد است نظر علامه جلفری را دربلار  منشلث فلل  اختیلاری واهلاوی 

. داننلد را نشلار دهلد هرد  و ابلاد جدیدی را هه ایشار در بروز یم فل  اختیلاری مهلم می

بیار تاریتچه بحل  بله دیلدگا  دو تلن از فیلسلوفانی هله بله ایلن  منظور بهبدین منظور ابتدا 

شلود مبلانی  سینا و ملاصدرا( اشار  خواهد شدا نشلار داد  می اند  ابن موضوع بیشتر پرداخته

بلا توجله بله جایگلا  و  تیلدرنهاامری اضطراری اسلت.  تیدرنها ها آر ازنظرفل  اختیاری 

 گردد.شود و رابطه آر با اختیار انسار تبیین میبه بح  حیات ملقول اشار  می هدف انسارا

به پرسش اصلی این پژوهش پرداخته خواهلد شلد. علامله جلفلری اختیلار  تیدرنهاو 

پذیرد؟ و اگلر عوامل   هند؟ آیا عوام  جبری را در بروز اراد  می انسار را چگونه توجیه می

ر را دارای اختیار دانسته؟ آیا اختیلار انسلار قابلیلت رشلد و جبری را قبول دارند چگونه انسا

 گستر  دارد؟ چگونه؟

شود علامله جلفلری ضلمن پلذیر  هلیله للواز  بلرای بلروز اراد  از  در ادامه بیار می

مفهومی ستن گفته هه قابلیت هنترل بر اراد  را داشته و همچنین با افزایش آگلاهی و رشلد 

یشتر بروز دهد. بدین سبب نه انسار را یكسر  مجبلور دانسلته و گری را ب تواند این هنترل می

آورد. نوآوری علامه جلفری نیلز در هملین اسلت هله  نه او را دارای اراد  آزاد به شمار می

هنلد و  در بلروز فلل  اوا اختیلار را بررسلی می ملثیرایشار با دیدی جامع به انسار و عوام  

ضمن پذیر  عوام  جبری و اراد  جبری ناشی از آر عوامل ا علاملی را در سلطحی فراتلر 

هه متتص به انسار و ذات انسانی بود  ملرفی هرد  و آر را در قبول یا رد آر اراد  جبلری 

ر یلم سلطد دیگلری داند. این عام  خود یكلی از عوامل  جبلری نیسلتا بلكله د مثیر می

عاملیت داشته باشد یا نداشته باشد و یلا حتلی عاملیلت خلود را بلا افلزایش آگلاهی  تواند یم

تواند نوآورانه و باارز  تلقی شود هه راهگشای بسیاری از مسلال   بیفزاید. چنین نگاهی می

ای  همچنین در یم زنلدگی عقلانلی و شلیو  در تلارض اختیار انسار و عوام  جبری است.

عوام  جبری بكاهد و به حیاتی آزادانه دست یابلد.  ریتثیتواند از  ز زیست انسانیا انسار میا

هلای طبیللیا  و توجله بله تفلاوت انسلار بلا دیگلر فاع  چندجانبلهرسد این نگلا   به نظر می

تواند تلارض جبر و ضرورت علی با اختیار انسار و تبیین اختبلار بلرای انسلار را بله نحلو  می



 163 | یکاظمو یی راستا؛  )ره( یعلامه جعفر دگاهیبودن منشأ اراده از د یجبر یانتقاد لیتحل

 ید دهد.مطلوبی توض

هایی پیرامور اراد  و اختیار از منظر فیلسلوفار متتلل  انجلا  شلد  اسلت املا  پژوهش

به این مسهله از منظر علامه جلفری و مقایسه دیدگا  ایشار در مورد جبر و اختیلار  هدا  چیه

 ای با( در مقاله4144نمونه محمدشفیلی و نجارپوریار   طور بهاند. با دیگر فیلسوفار نپرداخته

ا بح  «حیات ملقول و ابلاد تربیت عقلانی از دیدگا  علامه محمدتقی جلفری  ر (»عنوار 

بله ارتبلاط آر بلا جبلر و  انلد املا حیات ملقول و ارتباط آر با تربیت عقلانی را بررسی هرد 

 اند. ای نكرد  اختیار اشار 

 تاریخچه بحث -0

و ملاصدرا دو تن از فیلسوفار مهم در تاریخ تفكر اسللامی در تبیلین اراد  و اختیلار  نایس ابن

اند هه از جهاتی شلبیه بله یكلدیگر اسلت. در  اند و مطالب مهمی را بیار هرد  انسار هوشید 

ای از بح ا نظر این دو فیلسوف دربار  اراد  بیار خواهلد شلد.  اراله تاریتچه منظور بهادامه 

 نتوانستند اختیار را به نحو مطلوبی ایبات هنند. ها آررسد  به نظر می

 و منشأ فعل اختیاری نایس ابن-2-0

سینا بر این باور است هه انسار برای انجا  فل  ابتدا باید آر را تصور هنلد و بله آر فلل   ابن

آگا  شودا سپس نیازمند قصد و حرهت و اراد  است تا مللو  خویش را محقق هند. او هله 

رف عللم بله  خداوند را فاع  باللنایه می داندا صدور و فیضار جهار از خداوند را تنها به صلِ

 (.417: 4141انایس ابنجهار و تلق  نظا  اصلد  عنایت( دانسته است  

سینا از چگونگی صدور فل  انسارا به این صورت اسلت هله ابتلدا املری  توصی  ابن

ی آرا فایلد  آر را نیلز رسلازیتصوسلار ضلمن و ذهلن ان ردیلگ یممورد ادراک انسار قرار 

پس از ایجاد شو،ا اعضلا و قلواا  شود. تصدیق هرد  و سپس شوقی نسبت به آر حاص  می

ایلن فاعلیلت بلاللرض  صلورت نیلا. در ردیلگ یملو حرهت هرد  و آر عم  انجا   فلالیت

استا زیرا فاع  انگیز  دارد و داعی او رسیدر به غایت و غرض مطلوبا یلنلی فایلد  فلل  

 (.145: 5ج ا 4705سیناا است  ابن
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سلینا ملتقلد اسلت انسلار قبل  از  در رابطه با جبری یا اختیاری بلودر صلدور اراد ا ابن

، پس از تصدیق عقلانلی بله فایلد  انجا  عم ا باید نسبت به آر شو، داشته باشد و این شو

های خارجی هله همگلی  آید. تصور عم  از علت پدید می پس از تصور عم  هم آرفل  و 

شلود. بنلابر  ی میمنتهبه خداوند  تیدرنهاها  و این زنجیر  علت گرفته نشهت الوجودند ممكن

روری وجلود های علیّت و بین علت و مللول رابطه علیّلت ضل قانور علیتا میار همه زنجیر 

بنابراین تصور فلل  و تصلدیق بله فایلد  و ایجلاد شلو، و تحریلم عضللات همگلی ؛ دارد

از انسللارا مللللول ذات واجللب الوجللود اسللت و  صادرشللد اراد   تیللدرنهااند و   ضللروری

خداوند تنها موجودی است هه فل  محض اسلت و  رو نیازاضرورتاً از او صادر شد  است. 

 (.414: 4141انایس ابن هارهایش سبب و علت ندارد 

او همچنین ملتقد است هه قدرت در انسار همار قلو  محرهله اسلت. قلو  نیلز حاللت 

امكانی دارد و تا زمانی هه یكی از دو طرف  فل  و ترک یا دو فل  متتل ( تلرجید پیلدا 

افتلدا آنچله یكلی از دو طلرف فلل  را  نكندا قو  به هار نیفتلاد  و اراد  و عمل  اتفلا، نمی

عم  است و بله اراد  خداونلدا انسلار  هنند  نییتلبتشدا عام  خارجی است هه  د میترجی

دهد و در اص  خواسلت و اراد  خداونلد باعل  اراد  و عمل  خلا   را تحت تثییر قرار می

 (.40: 4141انایس ابنگردد   می

شود. پس خواست انسارا  ادراک در انسار بالذات نیستا بلكه از خارج بر او وارد می

ا نیازمنلد سلببی اسلت هله جلهیدرنتعم  و ادراک او همگی بالقو  خواهلد بلود نله بالفلل . 

متصصّ یكی از دو طرف باشد و آر را هه بالقو  است از این حالت به فللیت برساند. ایلن 

خواهلد بلود  . پلس همله افللال ملا بله اراد  و تقلدیر خداونلدمتصصّ به اراد  الهلی اسلت

 (.474ا57: 4141انایس ابن 

گویدا انسلار بله جهلت داشلتن  سینا در توجیه اینكه انسار مضطرّ و مجبور است می ابن

اندا فلللی را انجلا   اغراض و دواعی هه خودشار ارادی نیستند و از خارج بر او تحمی  شد 

انسار محصول عوام  جبری بود  و از این نظر با افلال طبیللی هماننلد بنابراین فل  ؛ دهد می

هلای طبیللی وجلود داردا ایلن اسلت هله  است. تنها تفاوتی هه بین انسار و طبیللت و فاع 
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انسللار نسللبت بلله انگیللز  و اغللراض خللود علللم داردا امللا طبیلللت چنللین علمللی نللدارد. 

 (15-14: 4141سیناا  ابن

هستندا ملللول خلدا  الوجود ممكناراد ا چور  ازجملهلال اوا بر این اساسا انسار و اف

توانلد فلللی  در ظاهرا انسار می گرید عبارت ؛ بهخواهند بود و اراد  انسار امری موجَب است

اراد  انسار مللول ذات خداست و دلیل  جبلری  درواقعرا اراد  هند یا آر را ترک هندا اما 

شلود هله  سلسلله علللی بلرای اراد  انسلار تصلویر میدر این نگلا   بودرِ اراد ا علیت است.

جلزء اخیلر از مبلادی فلل  اختیللاری  عنوار بلهرسلد و اراد  انسلار  بله خداونلد می تیلدرنها

بروزا موجِب تحقق فل  خواهد شد. بر اسلاس ایلن نگلا ا اختیلاری دانسلتن عمل   محض به

یلم فاعل ِ  عنوار بله ها و اشكالات جدی مواجه استا زیلرا فاعلیلت انسلار انسار با پرسش

متتار هه نقش فلالانه در بروز فل  داشلته باشلدا تصلویر نشلد  اسلت. بلكله گلویی انسلار 

مكانیكی فللی را هه محصول عوام  جبری ناشلناخته و ناآگاهانله هسلتندا انجلا   صورت به

 تواند او را واجد اختیار به ملنای دقیق آر گرداند. دهد و صرف انجا  فل  نمی می

 ا و منشأ فعل اختیاریملاصدر -2-2

ملاصدرا اگرچه در مواضع متلددا شلور و اراد  ناشی از ذات علالمِ را بلرای ارادی بلودر و 

( لكلن 541: 4714؛ ملاصلدراا713: 4155دانلد؛  ملاصلدراا تحقق فلل  اختیلاری هلافی می

و ای از نظرات متتل  ملاصدرا دربلار  شلو،  های متفاوتی دارد. پار  دربار  شو،ا دیدگا 

 اراد  در ادامه بیار خواهد شد:

* شو، در هنار اراد  یكی از مبادی فل  اختیاری است. بر این اساسا انسار پلس از تصلور 

شلود. اگلر شلو،  فل  و تصدیق فاید  آرا شوقی نسلبت بله انجلا  آر فلل  در او ایجلاد می

شود. تما  این مراح  درونی است و در مرحله بلد هه  قوی باشدا اراد  صادر می جادشد یا

انلدازد و فلل  خلارجی  شود و قو  محرهه عضلات را به هلار می اراد  موجب بروز فل  می

 (.441: 1ج  تاا ملاصدراا بی :711: 3ج  ا4713شود  ملاصدراا محقق می

گلردد  ست هه بلد از تصور داعلى حاصل  مى* اراد  مساوی با شوقى اهید و زالد بر ذات ا

 (.513: 4711 ملاصدراا
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* اراد  و شو، هر دو از یم سنخ و بلا یكلدیگرا عللت بلرای مرحلله آخلر فلل  اختیلاری 

فلل   تیدرنهاها شد  و  هستند. شو، و اراد ا باع  به حرهت درآوردر عضلات و ماهیچه

 (.514: 3ج  ا4014شود  ملاصدراا محقق می

شو، و علم از سنخ وجود هستند و شوقی هله در علالم نفلس وجلود داردا هملار * اراد  و 

 (.571: 4711ملاصدراا   است اراد  یا اجماع است؛ شو، و اراد  در شدت و ضل 

مبادی فلل  اختیلاری  عنوار بهتوار علما شو، و اراد  را بر اساس دیدگا  ملاصدرا می

ت دربار  فل  اختیاریا مربوط بله مرحلله اراد  در نظر گرفت. با توجه به اینكه عمد  مناقشا

استا چگلونگی ایجلاد و تلثییر آر در افللال بیرونلی و درونلی بسلیار حلالز اهمیلت اسلت. 

 در ادامه به دو مسهله تسلس  و منشث اراد  از دیدگا  ملاصدرا خواهیم پرداخت. رو نیازا

ای دیگر است؛ بلدین د های مهم در این زمینه مسبو، بودر اراد  به اراپرسش ازجمله

هند هه اراد  بكند یلا خیلر؟ ملاصلدرا تسلسل   توار گفت هه انسار اراد  می ملنا هه آیا می

ممكلنا حلادا اسلت و علللت   اراد  در فاعل پلذیرد و ملتقلد اسللت  هلا را نیلز نمی در اراد 

انجاملد. عللتِ اراد   حدوا آر اراد  دیگری نیسلت؛ زیلرا در ایلن صلورت بله تسلسل  می

تواند ذات و طبیلت مرید باشدا زیرا اگر علتِ اراد  همار ذاتِ مرید باشدا هموار  باید  ینم

توانلد عللتِ  هموار  دوا  نداردا پس ذات مریلد نمی هه یدرحالاین اراد  دوا  داشته باشدا 

ی علل  حلادا اسلت هله عبلارت اسلت از اسلباب  های حاداا نتیجه اراد  باشد. پس اراد 

 شلود ارضی و سلماوی و ایلن اسلباب ارضلی و سلماوی سلبب حلدوا و وجلوب اراد  می

دانلد سار ملی( ملاصدرا در موضلی دیگر منشث اراد  را نفس ان143: 3ج  ا4014 ملاصدراا 

گیلرد؛ زیلرا اگلر از اراد  دیگلری  و بر آر است هه اراد  به ذات خود از نفس سرچشمه می

( او در برخی مواضع نیلز 553  : 4733ناشی شودا مستلز  تسلس  خواهد بود.  ملاصدراا 

 هند.ها را نفی میضمن تثهید بر جبری و اضطراری بودر اراد ا تسلس  در اراد 

ملاصدرا انسار با نظر به فل  خارجیا متتار و با نظر بله مبلادی فلل   بر اساس دیدگا 

هنند این  ای هه برخی در این زمینه مطرح می اختیاری و اراد ا مضطر و مجبور است. مغالطه

است هه اگر اراد  خود  ارادی نباشدا جبری خواهد بود و اگلر ارادی باشلدا بله تسلسل  
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تواند مسبب فل  اختیاری شلود و تسلسل   اراد  جبری نمی انجامد. با توجه به اینكه محال می

 تلوار یمبنابراین ؛ این مغالطها جبر و عد  اختیار برای انسار است  هم محال استا پس نتیجه

 از این دو صورت ایراد وارد هرد و گفت: هرهدا به 

هنلوز فلل  اختیلاری خواهلد  حلال نیبااتواند دارای منشث جبری باشد و فل  اختیاری می -4

 بود

هله  رسلد یمیی جا بهو این اراد   انجامد ینمفل  اختیاری اراد  استا اما به تسلس   منشث -5

 دیگر ارادی نیست و جبری هم نیست.

تلوار از منشلث اراد  با این فرض و قبول این نكته هله اراد  انسلار تسلسل  نلداردا ملی 

 آید؟ ه و چرا اراد  عملی در انسار به وجود میرا مطرح هرد هه چگون سثالپرسید و این 

یی بله ذات و درور فلرد درجاتواند تسلس  داشته باشد و  بیار شد اراد  نمی نكهیبلدازا

تلوار در ملورد چگلونگی ایلن  رسد هه گویی از طرف آر امر درونی مضلطر اسلتا می می

اراد  انسلار  اضطرار و منشلث اراد  بررسلی بیشلتری داشلت و بله ایلن پرسلش پرداخلت هله

ی تللال حقملاصدرا فل  اختیاری فقط در ملورد  ازنظراختیاری است یا امری است موجَب؟ 

در اختیلار هلردر  درواقلعزیرا غیر از خداوند هر فاع  متتاری ؛ ملنا و مصدا، حقیقی دارد

زیرا طبیلت انسلار و اغلراض خلارجیا او را وادار بله گلزینش عمل  یلا ؛ خود مضطَر است

بنابراین انسار در ظاهر متتار است و همچنین در اختیار  مجبور و مضطر ؛ هند میحرهتی 

 (.745: 4731است  ملاصدراا

هنللد: انسللار  او در جللای دیگللر مجبللور بللودر انسللار را بلله ایللن صللورت تفسللیر می 

هلله مجبللور اسللت متتللارا  جهللت ازآرهلله متتللار اسللتا مجبللور اسللت و  جهللت ازآر

؛ 733: 4731ز روی اضلللطرار و اجبلللار اسلللت.  ملاصلللدراااختیلللار او ا گرید عبارت بللله

( بر اساس دیدگا  ملاصدرا فاعلیت انسار ماننلد فاعلیلت یلم موجلود 17: 4737ملاصدراا

طبیلیا جبری و اضطراری اسلتا چلور هلر دو فاعلیلتا توسلط عوامل  خلارجی محكلو  

 طور هملار گلرید عبارت ؛ بلهشلوندبه خدا ختم می تیدرنهاهستند و در سلسله عل  و مللول 

تواند طبق طبیلت خود عم  نكندا انسانی هه عمل  خاصلی را انجلا  هه موجود طبیلی نمی
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 هلا آراز عل  خارجی هه اختیاری بر  تواند چنین نكندا زیرا اگر اراد  و فل  او دهدا نمیمی

گیرد و زمانی هه آر عل  محقق شدند ملللول هلم ضلرورتاً تحقلق خواهلد  ندارد نشهت می

. تنها تفاوتی هه ملاصدرا میار فاع  طبیلی و انسار قال  است علم و آگاهی انسلار بله یافت

 (.473: 4700برنجكارا اغراض اوست 

هند و آر را نتیجه و مللول ضلروری  بنابراین ملاصدرا به جبری بودر اراد  تصرید می

ایلن  بله دانسلتهاا انسلار را متتلار نیباوجودااما ؛ داند خدا می تیدرنهاهای خارجی و  علت

(. 711   .3ج  ا4713ملنا هه صاحب اراد  استا ولو این اراد  جبلری باشلد.  ملاصلدراا

آخرین جزء از فلل  اختیلاری دانسلته و ملتقلد اسلت مبلادی  عنوار بههمچنین او حرهت را 

تواند از مبادی فل  اختیاری به شمار آید. او قوایی هه از مبادی حرهت هسلتند  حرهتا می

داند. قسم اول از این قوا همرا  با ادراک هلیات یا تلق  و یا مقلارر تتیل  یلا  قسم میرا دو 

نیسلتند. از قسلم اول هلم  طلور نیاقدرت استحضار صور اشلیا در ذهلن هسلتند و قسلم دو  

؛ مانند انسانی هه قادر بر انجا  یا ترک فل  است؛ ء یشصادر شود و هم ضدّ  ء یشتواند  می

علت تامه برای فلل   درواقعیی باع  صدور فل  نتواهد بود و تنها بهقو   بنابراین وجود این

ا آنگلا  ایلن قلو  و ایلن اراد  موجلب 4نیست. اگر این قو  با اراد  جاز  و قاطع مقارر شلود

شلود و  بنابراین اراد  جاز  مفهلومی اسلت هله موجلب تحقلق فلل  می؛ شود تحقق فل  می

 گرید عبارت بلله 5از ا بلله اراد  شللتص نیسللت؛ملاصللدرا بللر آر اسللت هلله حصللول اراد  جلل

شود خود از اختیار شتص بله دور اسلت. او  ای هه موجب تحریم قوای عضلانی می اراد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 خود این اراد  جاز  متوق  است بر علم فاع  به داعی و غرضی هه عام  و محرک است برای فل .البته  -5

گردد  مانند قوۀ انسار بر فل  و یلا تلرک  قسم اول به نحوى است هه هم شىء و هم ضد آر شىء از وى صادر مى»- 5

گامى قو  تلا  و فاعل  تامله اسلت هله ارادۀ اى خود به تنهایى قوۀ تامه و فاع  تا  نیست و هن چنین قو  آر فل ( پس این

فل  و عز  و جز  بر انجا  آر با وى مقارر گردد. یلنى ارادۀ جاز  و قاطلى هه متوق  است بر عللم فاعل  بله داعلى و 

در این صورت صدور فل  از چنین فاعلى واجب و حتمى است پس  ؛ وغرضى هه عام  و محرک اوست بر انجا  فل 

اند هه انسارا فاعل   اینجا عین قو  و استلداد انجا  فل  است  نه موجب و مصدر حتمى( و لذا گفتهقدرت به تنهایی در 

مضطرى است به صورت فاع  متتار  زیرا هرچند انجا  فل  به ارادۀ اوست ولى حصول ارادۀ جلاز  قلاطعا بله ارادۀ او 

 .(471ا   4717 ایرازی ش (-بشكست قلم اینجا رسید و سر  -نیست 
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داند هه خارج از حیطه اراد  و اختیار آدمی اسلت  حصول اراد  جاز  را منوط به عواملی می

ود عوامل  متتلل  توار گفت وج خود ملاصدرا به تشرید آر نپرداخته است؛ می هرچندو 

 ؛ وتواند علم و اراد  او را تلیلین هنلد روانشناسی و شناختیا طبیلیا ژنتیكی و ... در فرد می

در ادامه بیار خواهد شد هه ملاصدرا تصدیق بله فایلد  فلل  و شلو، هله از مبلادی قلدرت 

 داند. است را از حوز  اختیار انسار بیرور می

ختیاری و مضطَر بودر اراد  بلا اشلكالات جلدی رسد نگا  ملاصدرا به فل  ابه نظر می

ای  توانلد از قیلد اراد  هنلد و نمی جبلر عمل  می ریتثیزیرا انسار هموار  تحت ؛ مواجه است

هه ملاصلدرا بله  مفقودشد ای در زنجیر  عوام  فل  اختیاری  مضطَر نجات یابد. گویا حلقه

آر نپرداخته است. علامه جلفری در نگاهی گسترد ا فل  اختیاری و عوام  ملثیر در بلروز 

بلرد هله تلوار سلنجش و یلا  و از عاملی به نا  من یا ذات انسانی نلا  می  آر را بررسی هرد 

د بلا توانل بر انجا  فل  تسللط دارد. ایلن عامل  می تیدرنهامقاومت در برابر اراد  را دارد و 

 تلوار یملو به هر میزار هه توار تسلط و عاملیت آر بیشلتر باشلد  شد  تیتقوعلم و آگاهی 

 تری ایبات هرد. اختیار را به نحو مطلوب

 منشأ اراده از دیدگاه علامه جعفری -3

سللینا و ملاصللدرا اختیللار را تللابع اراد  و حصللول اراد  را نیللز جبللری  گذشللت ابن هلله چنار

اما در نگا  علامه جلفری عوام  بسیاری در خود اراد  و انگیز  فلرد بلرای انجلا  ؛ اند دانسته

هارها وجود دارد هه این عوام  بسته به وضلیت روانی فلرد یلا نلوع عمل  و فلل  متفلاوت 

گویلدا بلضلی  های انسار می ها و تصمیم است. علامه جلفری در مورد ریشه و منشث انتتاب

های انسلار اسلت  ت یلنی جلب نفع و دفع ضررا اساس انگیز متفكرین برآنند هه اص  منفل

اسلت. البتله « ملن»اص  علاقه بله  گرید عبارت بهو این اص  همار جلب لذت و دفع الم و یا 

 هله چنارباشلد؛ ها یكسلار نملی نفع و ضرر شام  امور مادی و ملنوی است و نزد همه انسار

قرب به خداوندا بلضی توجله دیگلرار بلضی به امور مادیا بلضی ارضای وجدارا بلضی ت

 (.47: ال  تا یب دهند  جلفریا و ... اهمیت بیشتری می

شللمار بللا افللراد و دنیللای خللارج و  هللای بی انسللار در طللول زنللدگی در رویارویی
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ی فلل  اسلت.  های آگاهانله و ناآگاهانلها هملوار  در حلال اراد  ها و سلنجش گیری تصمیم

شلود و صلرفاً در حلد  هندا حتی در خلارج محقلق نمی برخی از اموری هه اراد  می هرچند

بنلابراین انسلار تنهلا دارای یلم اراد  ؛ مانلدتصمیم و هدف در درور ذهن شتص باقی می

هللا متفللاوت اسللت. در اراد  و هللا و تصللمیمنیسللت و هللر اراد  و هللر تصللمیم بللا دیگللر اراد 

هایی را بلرای اراد  در نظلر  تلوار مراحل  و مرتبلهمی گیری برای یم فل  واحد هم تصمیم

 ها بسیط نیستند و مراحلی دارند. توار گفت اراد می رو نیازاگرفت. 

تلوار بلرای اراد  منشلثیی در درور فلرد در نظلر  با توجه به مطلالبی هله گفتله شلد می

یم و اراد  شود. هر تصم یا شتصیت نامید  می« من»علامه جلفری  ازنظرگرفت. منشثیی هه 

تلثییر و تلثیر دوسلویه  درواقعگذارد. هم روی تصمیم و اراد  تثییر می« من»و « من»بر روی 

درونلی فلرد توجله « ملن»اراد  و  ریتلثیو  هلا آرها و بسیط نبودر  است و باید به تفاوت اراد 

 شود.

 هنیما املا لاز  اسلت توجله شلود البته اگرچه اراد  را تحت یم عنوار هلی بیلار ملی

های متنوعی وجلود دارد هله اراد   اراد  یم امر بسیط و واحد نیست. امور متتل  و پدید 

ها یم نا  هلی و یم امر هلی بله  هند و همه آر پدید  را در آر شك  هلیِ خود ایجاد می

دهند. تبیین بیشتر این املر بلر عهلد  عللم روانشناسلی و عللو  شلناختی  نا  اراد  را شك  می

شلود هله یلم املر واحلدا موجلب اراد   یار همین مقدار در اینجا بسند  میاستا لكن به ب

هندا این اراد  را به خلود نسلبت  شود. همچنین روحا آر زمار هه اراد  انجا  هاری می نمی

گویی اراد  یكی از شهور وجودی اوست و شاید بتوار گفت انسلار اراد  را بلرای  ادهد می

 (37537: ال  تا یب فریاهند  جل خود و امری شتصی تلقی می

درک بهتر مبادی فل  اختیاریا در ادامله هلار و عوامل  ملثیر در بلروز هلار  منظور به

ارادی مورد تحلیل  قلرار خواهلد گرفلت و انلواع هارهلای ارادیا توجله بله انگیلز  افلرادا 

هنلدا تبیلین  شتصی هه اراد  می عنوار بهبساطت اراد  و توجه به شتصیت و عاملیت انسار 

 واهد شد.خ
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 چیستی اراده -0-3

ی یم فل  ارادی ابتدا لاز  اسلت تلریفلی از خلود اراد  صلورت گیلرد. ها شهیربرای فهم 

دهلد: میل  و رغبلتا آرزوا امیلدواریا عشلقا  های متتلفی خود را نشلار می اراد  به شك 

 محبتا خواستن در مسیر هارا خواستن در موقع لذت بلردر از اقسلا  آر اسلت.  جلفلریا

های متنلوعی اسلت و  (. همچنین اراد  یم پدید  واحلد نیسلت. بلكله پدیلد 34: ال  تا یب

گردد. آر علاملی در انسلار هله  اگرچه لفظ اراد ا با مفهو  هلی به همه انواع آر اطلا، می

ا هنلد یمخوا  روح باشد و خوا  هر عام  منشث حیات و اراد ا زمانی هه اراد   هند یماراد  

 .(35و  37: تا ال  یب شود  جلفریا یكی از مراتب او میگویی آر اراد  

را در هارهلای اختیلاری « من»علامه جلفری سه عام  اراد ا تصمیم و نظارت و تسلط 

هلای اقلدا ا اختیلارا  داند هه نزد فلاسفه بله نا  عام  آخر را آر حقیقتی می ؛ وداند مثیر می

 دارد: ین عام  نظارت و تسلط من بیار میشود. در توضید ا انتتاب و امور دیگر خواند  می

انسار به همرا  غرایز و امور روانی خودا حقیقتی است هه در روانشناسی بلا هلمله ملن و در 

انسار ورای غرایلز خلا  خلودا یلم  گرید عبارت به. شود یمنظر بلضی با هلمه ذات ملرفی 

 .(17: تا ال  یب عام  درونی به نا  من دارد  جلفریا

علامله  ازنظلرهننلدا  هننلد یلا آر را رد می لفظ اراد  آزاد هله املروز  از آر دفلاع می

جلفری یا برآمد  صرف از غرایز است و حالت انفلالی داردا یا توسط نیرویی هه ایشار من 

شود گاهی همین نیرو برخلاف عملكرد غرایز اراد  انجا  هاری را باط   نامدا هنترل می می

اغللب ملرد  بیلار  گویلد: هند. در همین حوز  ایشلار می وادار به انجا  می سازد یا آر را می

گوینلد در انجلا   هنند هه در اراد  خود و در انجا  فلار هارا آزاد بودند. گاهی هلم می می

درک سلطحی در نظلر برخلی بزرگلار هلم وجلود دارد.  گونه نیاندادر هاری آزاد بودند. 

بندی  ختیاری و اراد  جبری در افلال اضطراری به نظلر تقسلیمتلبیر اراد  آزاد در بیار افلال ا

بله عمل  آوردا روشلن  توار یمزیرا از مجموع ملاحظاتی هه دربار  اراد  ؛ آید درستی نمی

شود هه اراد  به ملنای خواسلتن اسلت و در هلر مرتبله باشلدا چله ضللی  و چله قلویا  می

زیرا اراد  یم فلالیت درونی و مللول ؛ رداراد  آزاد وجود ندا درواقعتواند آزاد باشد.  نمی
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اگلر  ؛ وباشلد عواملی است هه در حالت عادی و طبیلی خودا بازتلاب و حاللت انفللالی می

جبلری  طور بلهمللولی است هه از طرف عامل  ملن و  بازهمباشدا « من»تحت نظارت عام  

ی بله خلود اگلر اراد  تحلت نظلارت ملن باشلد اسلم آزاد گرید عبارت بله. گلردد یملایجاد 

بنلابراین اراد  از ؛ اما این آزادی از ناحیه خود اراد  نیستا بلكه از ناحیه من اسلت؛ گیرد می

 .(17-15: تا ال  یب ناحیه خودا آزادی ندارد  جلفریا

 تصلور قاب بنابراین اراد  آزاد به این ملنی هه تحلت تلثییر هلیچ علاملی نباشلدا اساسلاً 

پل  فولكیله  هله چنارفلل  یلا هلدفی را تلرجید دهلد. شود فلرد  نیست و عواملی موجب می

عم  آزاد عبارت از هودتالی نیست هه به هیچ وسیله توجیه نگرددا در حقیقلت »گوید:  می

 (.07: تا ال  یب  جلفریا« باشدزندگانی نفسانی نیز دارای قوانین خا  خود می

هه تحلت نظلارت  داند بیار شد هه علامه جلفری هار اختیاری را هاری می نیازا شیپ

باشد. اینكه این نظارت به چه صورتی است و آیا هموار  و در همله افلراد « من»و سرپرستی 

در « ملن»نظلارت و تسللط ذات یلا  ازآنجاههبه یم میزار استا نیاز به واهاوی بیشتر دارد. 

تر اسلت و  افراد انسانیا متفاوت استا با شدت و قوت یافتن این عام ا اختیار فرد هم قلوی

و همتلر تحلت عوامل  مكلانیكی  شلود یملهنتلرل « من»فرد بیشتر از جانب خود و  جهیدرنت

 تلفی است.گفت اختیار دارای مراتب مت توار یمبنابراین ؛ گیرد درونی و برونی قرار می

اعضای مكتب جبر و اختیار ملمولاً هنگا  رد و یلا ایبلات اختیلار آر را همچلور یلم 

اما لاز  است توجه شلود هله پدیلد  اختیلار نسلبی اسلت و ؛ هنند عام  بسیط رد یا قبول می

 .(05: تا ال  یب دارای مراتب شدت و ضل  است  جلفریا

تلوار بله  آید هه فل  را نمی شود این نتیجه به دست می در مورد اراد  گفته می ازآنچه

خود اراد  منتسب دانست و اراد  خودا در وجود و شدت و ضلل  تلابع انگیلز  و عاملیلت 

نسلبت داد  شلود و در املور « ملن»بنابراین درست آر است هه فل  به خلود یلا ؛ است« من»

دهند نله اراد   مولاً هار را به خود یا به شتص نسبت میشود هه مرد  مل عادی هم دید  می

 خود یا اراد  دیگری.
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 عدم بساطت اراده -3-2

مواردی هه علامه جلفری در واهاوی اراد  انسلار بلدار توجله داشلته اسلتا علد   ازجمله

ا آیلا در میهنل یملبساطت اراد  است. به این ملنی هه امر واحدی هله از آر تلبیلر بله اراد  

 گرفته باشد؟ ریتثیو  شد   یتشكاز عوام  چندی  تواند یمحقیقت یم عام  است یا 

توار گفت اراد  همیشه یم پدید  بسیط نیسلت. یكلی اینكله تجربله به دو جهت می 

توار گفت بساطت و ترهیب اراد ا دهد هه اراد  انواع متتلفی دارد. دو  اینكه مینشار می

است. اگر یلم موضلوعی  گرفته تللقموضوعی است هه اراد  به آر تابع بساطت و ترهیب 

 تلم تممرهب باشد و مورد اراد  قرار بگیردا مثلاً یم هاری هه فرآیند و مراحلی داردا 

آر مراح  خود اراد  جداگانه دارندا یلنی یم هلار اسلت هله یلم اراد  هللی بلرای آر 

نیسلت  گونله نیاتری دارنلد و    جزلینیز اراد هرهدا است و خودا دارای مراحلی است هه 

 گونله نیانكته دیگلر اینكله  ؛ واز اراد  مراح  دیگر باشد تر تیاهم همهه اراد  یم مرحله 

نیست هه اراد  امری باشد هه آغاز و انجا  آر مشتص باشد. پدیلد  اراد  بله تلثییر غریلز  

هنلد تلا  شدت پیلدا می  یتدر بههند و  می  بروز می صورت بهجلب نفع و دفع ضررا گاهی 

گاهی هم دفلتاً بروز هرد  و به اقدا  بله فلل  منجلر  ؛ ودهد اراد  خود را نشار می صورت به

 .(13: تا ال  یب گردد  جلفریا می

لاجلر   انسلار در نظلر بگیلریما« ملن»ایشار ملتقدند هه اگر نموهای متتلفی را برای 

ای  برشمرد. بلرای علد  توار یم خودهارها برای مقدمات و  ها و رو  اشكال متتلفی از را 

از اشتا  فاصله مابین میل  و اراد  و تصلمیم بسلیار هلم بلود  و بلرای برخلی ایلن فاصلله 

طولانی است. علاو  بر این حفظ اراد  افراد در مقاب  تردیلد هلم متفلاوت اسلت  جلفلریا 

 .(441-447: تا ال  بی

هله در ادامله آر را بیشلتر ملرفلی خلواهیم هلرد باعل  « من»عاملی به نا   بیترت نیا به

 شود مبادی فل  اختیاری ترتیب و شدت ایر متفاوتی داشته باشند. می

 یا شخصیت انسان« من» -3-3
اشار  به امری در درور ذات انسار دارد. امری  درواقعاز آر نا  برد  شدا  نیازا شیپمن هه 
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و اقلدا  و عمل   افتلهی پلرور ی ا گونله بهوجله بله عوامل  متتلل  هه برای هر شتص بلا ت

را عوامل  انلقلاد  ها آرتوار و می تثییرگذارند« من انسانی»هند. خصوصیاتی هه بر روی  می

 شود.:نامیدا به پن  قسمت عمد  تقسیم می« شتصیت»

 ها د یلپدن گذارند. ای تثییر می« من»خصوصیاتی هه از خارج بر انسار عارض شد  و در -4 

ماننلد ؛ هستند مدت هوتا در عین اینكه متنوع هستند. بلضی ایرات شدید و بلضی ضلی  و 

. ایللن ورسللو  آدابهای جغرافیللایی و  و خصوصللیت وهللوا آبهای محیطللی از قبیلل   پدیللد 

 انسار بسیار مثیرند.« منِ»ها در تثییرگذاری ظاهر پدید 

ماننلد املور اریلی هله در ؛ امری اهتسلابی نیسلت هایی هه بیرور از ذات انسار و یا پدید -5

 است. رگذاریتثیانسانی بسیار « من»

و این امور اهتسابی در شتصلیت او  هند یمهایی هه انسار در زندگی خود هسب  فنومن-7

 مانند دانش و فضیلت و شجاعت ...؛ ایرگذار است

بلا همیلت و هر شتصی این سه امر محیطلیا اریلی و اهتسلابی را بله انحلا متتلل  و 

جنبه انلكلاس دارد  باًیتقرقسم اول  دو .سازد یم ریگ یجاخود  شتصیت هیفیت متتل  در

و مانند مللول طبیلی از علت طبیلی اسلت و قسلم سلو  بیشلتر میل  و رغبلت و اراد  انسلار 

آل هلم تلابع  سازد. البته شتصیت اید  ی خود را میا تاانداز دخالت دارد. انسار در این قسم 

 .(441: ب تا یبای همار قسم سو  است هه اختیار در آر راهیابی دارد  جلفریا واحده

 گانه سلهاموری هستند هه بلرخلاف اقسلا   ها نیا -ینیب شیپ رقاب یغهای شتصی و  پدید -1

محاسلبه نشلد  در روار انسلانی وارد گشلته و در  طور بلهگذشته تابع اص  و قلانور نبلود  و 

ها بر دو نوع هسلتند؛ علواملی هله بلر  پدید  گونه نیاگردند.  مثیر واقع می« من»گیری  شك 

سللازند  دار می اعتلدال یللا پلیش بللرد شتصللیت مثیرنلد و عللواملی هلله شتصلیت را جریحلله

 .(454: تا ب یب  جلفریا

ه از سلطد عضلو بله روار نفلوذ نملود  و در های مربوط به علوارض جسلمانی هل پدید  -1 

 .(454: تا ب یب مثیر است  جلفریا« من»ساخت 

در ترجید یكی از دو طرف اقدا  یا جللوگیری از « من»علامه جلفری در راستای بیار نقش 
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ای وجلود داردا  هند هه اگرچه در هر عمللی عامل  تلرجید دهنلد  اقدا  برای عم  بیار می

نتوانلد در مقابل  آر « ملن»آور نیست هه عنصلر  دهند  به آر حد الزا  لكن این عام  ترجید

عم  هند. به هر صورت با فرض وجود عاملی برای یم عم  همچنار تسللط و نظلارتی از 

را طبق عام  ترجید دهند  انجا  دهد یلا بلرخلاف آر عامل   سوی من وجود دارد هه عم 

هله  شلود یملتر  اقدا  هرد  و عم  متالفی را انجا  دهد. این امر با توجه به این نكته روشن

شود و هیچ عاملی در واداشلتن انسلار بله هلاری ایجلاد  هارها با یقین صد در صد انجا  نمی

وجلود « ملن»شه جایی بلرای ورود و عاملیلت هند. پس همی در انسار نمی صد درصدانگیز  

 .4(445ا01ا00: تا ال  یب جلفریا  دارد

دهد و خود   بنابراین عاملی در درور فرد وجود دارد هه اراد  را تحت تثییر قرار می

گفلت  تلوار یملهم تحت تثییر عواملی استا این عام  در هودهی ضلی  است و بنابراین 

بلا رشلد و  رفتله رفتههلای طبیللی اسلت و  ثییر غرایز و انگیز افلال ارادی انسار بیشتر تحت ت

شود. بدین ترتیب  عاملیت بیشتر من و شتصیت انسارا قدرت تثییرگذاری بر افلال بیشتر می

گفلت بلا رشلد شتصلیت  تلوار یملاگر فل  ارادی را به این عام  من انسانی نسلبت دهلیم 

رد و هم بله لحلاظ میلزار نفلوذ و ایلر بیشلتر انسارا اراد  و اختیار او هم به لحاظ دامنه عملك

شود. پس انسار با رشد خود و افزایش آگاهی تسلط بیشلتری بلر زنلدگی خلود و افللال  می

شود در شیو  زیستی به نا  حیات ملقول این تسللط و  ارادی خواهد داشت. در ادامه بیار می

در مسلیر والای سللادت  تواند هند و زندگی انسانی را می ی عم  میتر یعالنظارت به نحو 

 قرار دهد.

 حیات معقول و نقش آن در اراده انسان -4

هنلد.  هلایی دسلت پیلدا می انسار در مواجهه با جهلار پیراملورا بله تصلورات و آگاهی

هاا یكی از مبادی افللال اختیلاری هسلتندا چگلونگی مواجهله  این آگاهی هه ییازآنجا

شلد ا اولاً های هسلباست. علو  و آگاهیا در درک فل  اختیاری مثیر ها آرانسار با 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 تر در این حوزه در کتاب جبر و اختیار به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. و ملاحظات تکمیلی -4
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شلوند؛ یانیلاً سلبب تجسلم سبب باز شدر بلدی از ابلاد انسانی در تماس با واقلیلت ملی

 شوند مانند ساختمانی هه محصول علم مهندس و بنا است.عینی علم می

مبلادی افللال اختیلاری اسلت هله در ایلن  یكی از مطالب مهم در فلل  اختیلاریا

اما امروز بلا پیشلرفت عللم ؛ قرار گرفت موردتوجهجزء اخیر آر  عنوار بهپژوهش اراد  

روانشناسی و ژنتیم و علو  شناختی پر پیداست هه در بروز یم فل  حتی با نلا  فلل  

ارادی عوام  بسیار دخالت دارند. یكی از آر عوام  میزار آگاهی و شناخت از دنیلای 

 پیرامور است.

سلبب  نسار و عامل  برونلی یلا روابلط اجتملاعیدو عام  درونی و غریز  طبیلی ا

 شود: تقسیم مرد  به دو دسته مهم می

های غرایلز طبیللی خلود احسلاس نلاتوانی  اشتاصی هه از تلدی  جوشش و فلالیت -4

 دهند. نمود  و اشباع آر غرایز را متن حقیقی زندگی قرار می

دانند  تلقی نمود  و خودشار را ملز  می اشتاصی هه فلالیت عق  و وجدار را اصی  -5

و  هلا قالببرخلی از  هلا آراستلدادها و امتیازات مغلزی و روانلی خلود را رشلد دهنلد. 

هلا در مسلیر  و در تللا  بلرای تللدی  آر قالب رندیپذ یمالزامات زندگی اجتماعی را 

ل هایی هسلتند هله در مسلیر حیلات ملقلو رشد اجتماعی هسلتند. ایلن دسلته دو  انسلار

 هنند. حرهت می

هند و ملتقلد اسلت علامه جلفری همال انسار را در سایه حیات ملقول مطرح می

ا اما به عوام  اصلی شناسد یمبرای علم را به رسمیت  شد  اریبحیات ملقولا دو وظیفه 

هله  گلذارد یم. حیات ملقول این پرسش را پیش رو دهد یمآر دو هار اهمیت زیادی 

 درواقلعخواسلتن  ؟ انسار با اینخواهد یمربوط به علم چه چیزی م انسار از آر دو هار

و علللم را در همللار مسللیر  هنللد یمللگللویی مسللیر و هللدف حیللات خللود را مشللتص 

خواسته انسار حقیقتی بسیار مهم است هه برخلاف تصور  قرار خواهد داد. مورداستفاد 

ا از آغلاز فلالیلت داننلد یملهه آر را مستند به عوام  زودگلذر و مسلتقیم  لوحانه ساد 

ی درونللی اوا هملله و هملله باعلل  هللا تیفلالو محللیط و اجتمللاع و  شللد  شروعطبیلللت 
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ی داشته باشد یا برخورداری از لذتی را طلب ا خواستهانسار در زمانی مشتص  شوند یم

خواسته انسلار شلك  گرفلتا  نكهیازا پسهند. البته این نكته را نباید نادید  گرفت هه 

ریشه و عوام ا تجزیه هرد  و سهم هر یم را هه در پدید   ها وریلیمبه آر را  توار ینم

خواستن بروز هرد  استا تلیلین نملودا چنانكله در حیلات انسلار نیلز عوامل  بسلیاری 

 ی مشتص هرد.روشن بههمه عوام  و سهم هر علت را  توار ینمدخالت داشته هه 

را از حلد خواسلتن  های انسلار حیات ملقول نوعی شیو  زندگی است هه خواسته

. خواسلتن انسلار در سلایه تلقل  و بلرد یمطبیلی هه محصول عوام  جبری است بالاتر 

. آزادانه خواستن به ایلن ملنلی اسلت هله انسلار بلا رسد یموجدار آزاد به مقا  آزادی 

زیلر  درهرصلورتای دارد و  خواسلته هلای ملادی و ملنلوی روح ای از فلالیت مجموعه

 (.07-04: 4734است  جلفریا سلطه و آگاهی خداوند

تواند نقش  شود هه انسار با افزایش علم و آگاهی خود می روشن می صورت نیبد

های طبیلللی نباشللد.  های خللود تقویللت هنللد و اسللیر خواسللته خللود را در بللروز خواسللته

 هرانلداز عوام  جبری هسلتندا آزاد شلود و  درواقعهه  های طبیلی از خواسته هرانداز 

علم و آگاهی در جهت رشد عق  انسانی و وجلدار آزاد هسلب هنلد بله هملار میلزار 

 پرواضلدنقلش ایفلا هنلد. البتله  آزادانهتواند در مسیر حیات انسانی و حیات ملقول  می

های علمی صلرف بشلر نیسلت هله  است هه مراد از علم و آگاهی دستاوردها و فناوری

شدا انسار را از مسیر حیات ملقلول دور هلرد  و ی الهی نبانیب جهاراگر همرا  با  بسا چه

 اندازد. های طبیلی می بیشتر در دا  خواسته

 گیری نتیجه

 نكاتی را نتیجه گرفت: توار یمبیار شد  ازآنچه

سللینا و ملاصللدرا فللل  اختیللاری را منللوط بلله اراد  دانسللته و اراد  را جبللری  ابن -4

اراد  و خواسلتن را ملللول عوامل  بسلیار  هرچنلدعلامله جلفلری  هه یدرحالدانند.  می

متلدد برای انگیز  و هارهلای ارادیا از علاملی  ماتیتقسعلاو  بر  حال نیباااندا  دانسته

بر خواستن و اراد  انسار تسلط و نظارت  تیدرنهابرد هه  به نا  من یا ذات انسار نا  می
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ن ملورد بیلار شلود ممكن است در ایل دارد و مرجلیتی دارد هه مربوط به شتص است.

 ؛ وبا دیگرار دو حیطه متفلاوت اسلت« من»هه نظر علامه جلفری در خصو  عاملیت 

ی جبری بودر همین من و ذات را نیلز نوع بههنند  هه جبری بودر اراد  را بیار می ها آر

وجود نداردا بلكه با  ها آراندا لكن باید گفت هه چنین مطلبی در ستنار  در نظر داشته

بادی فل  اختیاری هه تصور و تصدیق بله فایلد  و شلو، اسلتا اراد  اجبلاراً توجه به م

 نكلهیازا پسآنچه علامه جلفری بیلار هردنلد ایلن اسلت هله  هه یدرحالشود  ایجاد می

یلا ذات وجلود دارد « ملن»توسط بسیاری از عوام  جبری اراد  ایجاد شدا عاملی به نا  

آر را پس بزند یا اینكه اراد  را قبول و تثیید و  تواند در مقاب  این اراد  بایستد و هه می

عاملیت خود را تضلی  یا  تواند یممحقق هند. همچنین این عام  قابلیت رشد داشته و 

تقویت هند. همچنین عوام  بسیاری نظیر ژرا محیط و عوام  دیگلری هلم در مراحل  

ای بله  ایجاد تصور و شو، و بروز اراد  نقش داشته هه در بیانات فیلسلوفار قبل  اشلار 

تری  نشد  است و به نظلر علامله جلفلری اراد  و اختیلار را در یلم حیطله وسلیع ها آر

 اند.  بررسی هرد

تواند خود را از مسیر عوام  جبری تا حدی رها هنلد و  انسار در حیات ملقول می -5

با قوی شدر من یا شتصیت در سایه حیات ملقولا انسار فراتلر از عوامل  جبلری و بلا 

یابلد. چنلین مطلبلی در بیلار  رشد تسللط و نظلارت خلود بله اختیلار بیشلتری دسلت می

 تنها نلههه هم عوامل  جبلری را در نظلر گرفتله و  فیلسوفار و متفكرار قب  وجود ندارد

تصللور بلكلله عاملیللت ژرا جامللله و بسللیاری دیگللر از عواملل  جبللری را قبللول هننللدا 

انسار را واجد نیرویی بدانند هه در مقابل  ایلن عوامل  جبلری  ها نیاورای  حال نیدرع

ت خلود را بایستد و با گستر  آگاهی و دارا بودر حیات در شثر انسار حلوز  اختیلارا

و منشلث  مبلد گستر  بتشد و عواملی هه خودا در سایه حیات ملقلول هسلب هلرد ا 

ا  خواهد بلود و ایلن بلدار ملناسلت هله انسلار بلا افلزایش  برای اعمال و افلال بلدی

تسلط و اختیار خود را بلر عوامل  جبلری بیشلتر  تواند یمآگاهی در سایه حیات ملقول 

 لت ببتشد.هند و حوز  اختیارات خود را وس



 111 | یکاظمو یی راستا؛  )ره( یعلامه جعفر دگاهیبودن منشأ اراده از د یجبر یانتقاد لیتحل

ها از اختیلار یكسلانی  شلود هله همله انسلار با توجه به آنچه گفتله شلد روشلن می -7

برخوردار نیستند و یلم انسلار نیلز در مراحل  متتلل  زنلدگی و حتلی در مواجله بلا 

ها و امور اختیار یكسانی ندارد و هر چه به رشد شتصیت و تلالی من خود برسدا  پدید 

 هند. می تر رنگ همندگی خود تثییر عوام  جبری را در امور ز

های خلود آزاد نیسلتیم بله ایلن ملنلی هله  ما در همه افلال و حتی در همه اندیشله -1

 نیست هر طور بتواهیم فكر هنیما شو، داشته باشیم و عم  هنیم. طور نیا

به این ملنی  هند یم تر بزرگهای او را  های انسار دایر  انتتاب و آگاهی ها تلا  -1

 دهد. ی بیشتری برای انتتاب میها هنیگزهه به انسار 

تلوار بلا افلزایش  هام  از عوام  جبری رها نتلواهیم شلد. لكلن می طور بههرگز  -3

هلرد و  رنلگ همرا  ها آررا مدیریت هرد و تا حدی ایر  ها آرآگاهی و تقویت درورا 

 با رشد شتصیت و من انسار تسلط بیشتری بر عوام  جبری میابد. گرید عبارت به

ر بسیطی نیست؛ بلكه مرهب است و فرآیند آر با هنش و واهنش آگاهی اراد  ام -3

 ملنا میابد.

های ما وجلود دارد هله بلا هلر انتتلاب و اراد   درصد ضلیفی از اراد  در انتتاب -1

در  جللهیدرنتگللذارد و آر تللثییر در شتصللیت و مللن و  روی شتصللیت مللا تللثییر می

 خواهد بود. ایرگذارهای بلدی  انتتاب

 ها دارای قدرت اراد  یكسار نیستند. انسارهمه  -0

است و قابلیت تقویت دارد. به یم ملنا در سنین بلالاتر و پلس  گستر  قاب اراد   -44

تواند اهتسابی باشد. همچنین با زنلدگی در راسلتای حیلات ملقلول و  از بلوغ فكری می

 هاهش داد. توار یمعوام  جبری را  ریتثیوجدار آزاد 

گفت علامه جلفلری در یلم نگلا  گسلترد  بله  توار یمه بیار شد با توجه به مطالبی ه

اند. از آر میلار توجله بله  اراد  عوام  بسیاری را در بروز یم فل  ارادی دخی  دانسته

بسیاری از اشلكالات  تواند یمای است هه  عاملی به نا  من یا شتصیت انسانی نگا  تاز 

وجه به علم و آگاهی و وجدار آزاد در مربوط به جبر و اختیار را پاسخ دهد. همچنین ت
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 توانلد یملاِعمال تسلط و نظارت عام  من در افلال ارادی هم مطلب جدیدی است هه 

گر این نكته باشد هه انسار اگرچه در ابتدای توللد از اختیلار چنلدانی برخلوردار  توجیه

نقش خود را در سرنوشت و زندگی خود  تواند یمنیستا لكن با افزایش سن و آگاهی 

 تقویت ببتشد.
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 . تهرار: نشر علو  اسلامی.رساله خلق الاعمال(. 4737  شیرازیا محمد بن ابراهیم. نیصدرالد

. تهلرار: موسسله 1و  4. ج شلرح اصلول الكلافی(. 4733شیرازیا محمد بلن ابلراهیم.   نیصدرالد

 مطاللات و تحقیقات فرهنگی.

. تهرار: بنیاد حكمت اسللامی 4ج (. اجوبه المسال . 4731شیرازیا محمد بن ابراهیم.   نیصدرالد 

 صدرا.

(. مترجم محمد ذبیحی. قلم: دانشلگا  قلم. انتشلارات 4714شیرازیا محمد بن ابراهیم.   نیصدرالد

 اسرا.

. مترجم جواد الربوبیةترجمه و تفسیر الشواهد . (.   4717شیرازیا محمد بن ابراهیم.   نیصدرالد

 ی جمهوری اسلامی ایرار. انتشارات سرو .مایصداوسمصلد. تهرار: 

. 3ج . الحكمه المتلالیه فی الاسفار اللقلیه الاربله(. ، 4713شیرازیا محمد بن ابراهیم.   نیصدرالد

 قم: منشورات مصطفوی.

و تحقیلق مهلدی دهباشلی.  (. القضا و القدر. تصحید4710شیرازیا محمد بن ابراهیم.   نیصدرالد

 . تهرار: بنیاد حكمت اسلامی صدرا.5ج در مجموعه رسال  فلسفی. 

. تصلحید محملد مصلطفی شلرح الهدایله الاییریله(. 4155شیرازیا محمد بن ابراهیم.   نیصدرالد

 فولادهار. بیروت: التاریخ اللربی.
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. تللیقله الاسفار اللقلیه الأربلله الحكمه المتلالیه فی(. 4014شیرازیا محمد بن ابراهیم.   نیصدرالد

 . چ سو . بیروت: دار احیاء التراا اللربی.3ج ملاهادی سبزواری. 

. قم: 1ج . الحكمه المتلالیه فی الاسفار اللقلیه الاربلهتا(.  شیرازیا محمد بن ابراهیم.  بی نیصدرالد

 منشورات مصطفوی.

ات ملقللول و ابللاد تربیلت عقلانللی از حیل( »4144محمدشلفیلیا عبدالسللید؛ نجارپوریللارا عللی.  

نشریه پلویش در آملوز  عللو  انسلانی دانشلگا  «. ر (  یجلفردیدگا  علامه محمد تقی 

 ا زمستار50 شمار  فرهنگیارا
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